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من فقط شبیه قاتل هستم!
متهم به قتل ديروز براي تحقيق به شعبه ششم دادسراي جنايي تهران 
منتقل شد و با وجود شواهد و مداركي كه نشان مي‌داد وي قاتل است، ادعا 
كرد كه عامل جنايت كسي است كه شباهت زيادي به او دارد. گفت‌وگو 

با او را بخوانيد. 

تصاويردوربين هاي مداربســته چهره‌ات را هنگام شليك 
مرگبار ثبت كرده‌اند و شــاهدان هم تاييد كردند كه كسي جز تو  قاتل 

نيست؟
من شــب حادثه در خانه‌ام بودم. احتمالا قاتل همزادم است كه شباهت 
خيلي زيادي به من دارد. شاهدان هم دروغ مي‌گويند. چون مي‌خواهند 

برايم پاپوش درست كنند و مرا قاتل نشان بدهند.
چرا بايد تو را قاتل نشان بدهند؟

علتش را نمــي‌دادم. احتمالا از قبل با من خصومت شــخصي دارند كه 
مي‌خواهند مرا قاتل معرفي كنند. 

دوستانت مي‌گويند كه با آنها اختلاف داشتي؟
نه درست نيست. من اصلا مقتول و دوستانش را به خوبي نمي‌شناختم. 
چند روز قبل از درگيري به پاتوقي رفتــه بودم كه ظاهرا پاتوق مقتول و 
دوستانش بود. در آنجا آنها مرا تهديد كردند كه اگر يكبار ديگر پايم را در 
پاتوق‌شان بگذارم، مرا مي‌كشند. ديگر هرگز به پاتوق‌شان نرفتم تا اينكه 

شنيدم او فوت شده است. 
پس چرا فراري شدي؟

بعد از قتل، يكي از دوســتان مقتول با من تماس گرفت و گفت چرا او را 
کشتی؟ مي‌گفت پلیس دنبالت است. من هم ترسیدم و فرار کردم. 

كجا فرار كردي؟
رفتم به روستايي در تركيه. 60ميليون تومان به يك قاچاقچي انسان دادم 
و 4 روز در راه بودم. در آنجا خانه‌اي اجاره كردم و با پولي كه همراهم برده 
بودم زندگيم را مي‌چرخاندم. البته از ترس دستگيري بيشتر وقت ها در 

خانه بودم و بيرون نمي‌آمدم. 
چه شد كه تصميم به برگشت گرفتي؟

خسته شده بودم. از طرفي دلم هم خيلي براي خانواده‌ام تنگ شده بود. 
به همين دليل دل را به دريا زدم و به ايران برگشتم به گمان اينكه آب‌ها 

از آسياب افتاده است. 
چه شد كه دست به سرقت ماشين زدي؟

من سرقتي انجام ندادم. ماشين براي دوست صميمي‌ام بود. 4روز قبل بود 
كه به ايران برگشتم و به ديدن دوست صميمي‌ام رفتم. او سوئيچ يدكي 
ماشين‌اش را به من داد و گفت هروقت خواستي بيا ماشين را ببر. در اين 
چند روز يكي دوبار ماشين‌اش را گرفتم و بعد برگرداندم. شب حادثه هم 
رفتم تا بار ديگر ماشين‌اش را قرض بگيرم اما خانه نبود، من هم ماشين را 
از پاركينگ برداشتم اما دوستم را درجريان قرار ندادم و او هم به تصور 

اينكه ماشين‌اش سرقت شده به پلیس گزارش کرده بود. 

گفت‌و‌گو

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

عالی‌شهر، پایانه حمل‌ونقل عمومی ندارد
عالی‌شــهر از توابع بخش مرکزی شهرستان و استان بوشهر 
است که در سال1365 تاسیس شــده و بالغ بر 20هزار نفر 
جمعیت دارد. متأســفانه این شهر پایانه حمل‌ونقل عمومی 
ندارد و از آنجا که تعداد زیادی از ساکنان خودروي شخصی 
ندارند برای رفت‌وآمد به بوشهر و یا سایر شهرهای استان دچار 
مشکل هستند. ایجاد یک پایانه برای خودروهای‌عمومی مثل 
اتوبوس، هم تعدادی از افراد این منطقه را شاغل می‌کند و هم 

مشکل شهروندان این شهر را حل خواهد کرد.
سیرفی از عالی‌شهر

در سال‌جاری نرخ عوارض نوسازی و خدمات برای شهروندان 
کرج چندین برابر شده است

‌در کمــال تعجــب نــرخ عــوارض نوســازی و خدمات 
)مثل جمع‌آوری زباله( در ســال‌جاری، حدود 7برابر سال 
گذشته شــد که این افزایش رقم نامتعارف و عجیب موجب 
نگرانی و اعتراض شهروندان کرجی شده است. معلوم نیست 
این تصمیم بر چه اساس و پایه‌ای گرفته شده است. اینکه با 
توجه به تورم هر ساله شاهد بالا رفتن قیمت‌ها باشیم طبیعی 
اســت اما افزایش قیمت، آن هم با این نــرخ واقعا عجیب و 

اجحاف در حق شهروندان این شهر است.
بهنام از کرج

خط4 مترو از ایستگاه بیمه به تهرانسر ادامه پیدا کند
با گســترش و ادامه خط4 مترو از ایســتگاه بیمه به سمت 
تهرانسر، ساکنان شــهرک‌هایی مثل فرهنگیان و آزادی و 
همچنین شــهرفرش می‌توانند از این وسیله نقلیه عمومی 
اســتفاده کنند و خود این موضوع موجب کاهش ترافیک، 
آلودگی هوا و همچنین هزینه ایاب و ذهاب مردم خواهد شد.
روحانیون از تهران

شرق تهران کمبود یکوسک روزنامه‌فروشی دارد
 در بخشی از منطقه شرق تهران )میدان بروجردی-میدان باغچه 
بیدی و سرآسیاب دولاب( هیچ دکه روزنامه‌فروشی وجود ندارد و ما 
باید تا خیابان پیروزی برای خرید یک روزنامه برویم. من یک شخص 
سالمند هستم که کسی را هم ندارم دل خوشی‌ام خواندن روزنامه 
و حل جدول آن است. به همین خاطر مجبورم هر روز برای خرید 
روزنامه مسافت زیادی را طی کنم. از شهرداری منطقه درخواست 

دارم برای این مناطق دکه روزنامه‌فروشی قرار دهند.
خورشیدی از پیروزی

در بازسازی روستاها، بافت فرهنگی و معماری آنها حفظ شود
متأسفانه مدت‌هاســت که در بازسازی روســتاها توجهی به بافت 
فرهنگی و معماری سابق آنها نمی‌شــود و ساختمان‌های جدید با 
شیوه شهرهای صنعتی و به‌اصطلاح امروزی و مدرن طراحی و ساخته 
می‌شوند. این کار کاملا نادرست است چرا که هر روستا اقلیم و آب 
و هوای خاص خود را دارد و ساختمان‌های آن هم باید مطابق با این 
اقلیم طراحی و ساخته شوند. از طرفی بی‌توجهی به ساختار فرهنگی 
در ساخت بنا، به مرور فرهنگ و پیشینه آن روستا را از بین می‌برد. 
در بسیاری از کشورهای پیشرفته حتی در شهرهای بزرگ، صاحبان 
بنا تنها مجاز به ترمیم، آن هم با نظارت شهرداری و با رعایت اصول 
شهری هستند. جا دارد قبل از بازسازی روستاها با کارشناسانی که 

به فرهنگ و اقلیم این مناطق اشراف دارند رایزنی و مشورت شود.
کامیاب از تهران

جلوی ورود موتورسکیلت و خودروهای شخصی به خط ويژه 
تجریش به راه‌آهن گرفته شود

تقریبا هر روز تعداد زیادی موتورسیکلت و یا ماشین شخصی وارد 
خط ویژه اتوبوس‌های )بی آر تی( تجریش به راه‌آهن می‌شــوند و 
موجب ترافیک، کندی حرکت اتوبوس‌ها و در بعضی مواقع درگیری 
بین رانندگان می‌شوند. جدای از اینکه وقت تعداد زیادی از مسافران 
هدر می‌رود مگر این خط ویژه برای ســهولت و تسریع رفت‌وآمد 
اتوبوس طراحی نشده؟ چرا جلوی این بی‌قانونی گرفته نمی‌شود؟

تقوی از تهران

شیوه جدید شکایت از کارفرمایان دردسر‌ساز شده است
در گذشته اگر کارگری به هر دلیلی قصد شکایت از کارفرمای خود 
را داشت مستقیما به اداره کار مراجعه و شکایت خود را مطرح و ثبت 
می‌کرد. در شیوه جدید ثبت شکایت، ابتدا باید به پیشخوان دولت 
مراجعه کنیم و بعد از دریافت کد احراز هویت از طریق پیامک وارد 
سایت شده چند فرم را پر و شکایت خود را ثبت و نهایی کنیم. اصل 
این شیوه مشکلی ندارد و اتفاقا در راستای کمک به مردم و کاهش 
تردد آنها و صرفه‌جویی در وقت‌شــان طراحی و اجرا شده اما این 
درصورتی است که هم سایت درست طراحی شده باشد و هم همه 
افراد به اینترنت دسترسی داشته باشند. خود من بعد از مراجعه به 
کافی‌نت و پرداخت 50هزار تومان، شکایتم را ثبت کردم اما پیام 
آمد که چند مورد را باید تصحیح کنم و برای این کار تنها 48ساعت 
مهلت دارم. جدای از مراجعه و پرداخت مجدد هزینه به کافی‌نت، 
این بار دردسر جدیدی ایجاد شد و آن هم این بود که سایت، کد ملی 
من را قبول نمی‌کرد و پیام می‌داد که اشتباه است! پیشنهاد می‌کنم 
تا تعدادی کارشناس که به مشکلات این سایت و نحوه رفع آنها آشنا 
و وارد هستند به‌صورت آنلاین به ثبت‌نام‌کنندگان مشاوره بدهند 

تا این شیوه جدید واقعا کارآمد و مفید باشد.
داوودی از تهران 

تبعات سیل سال گذشته هنوزگریبانگیر شهر مورموری است
 دی‌ماه سال گذشــته طی یک بارندگی حدودا یک ساعته، سیل 
ویرانگری در شهر مورموری اســتان ایلام به راه افتاد و خسارات و 
صدمات فراوانی را به شهر و ســاکنانش وارد کرد. بخش بزرگی از 
ساکنان این شهر کشاورز و یا دامدار هستند و متأسفانه از آن زمان 
تاکنون برای اصلاح و بازسازی زیرساخت‌های کشاورزی و دامداری 
این شهر اقدامی صورت نگرفته است و ظاهرا هیچ واریزی‌اي هم 
درخصوص اعتبارات مربوط به این حادثه به‌حساب شهرداری واریز 
نشده است. از مسئولان درخواســت داریم تا به این وضعیت سر و 

سامان بدهند.
دهباشی از مورموری

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

دانش‌آموزی با شلیک گلوله به دانش‌آموزی دیگر او را
 تا یک قدمی مرگ پیش برد

تیراندازی در دبیرستان
ماموران پلیس ‌دنبال  دانش‌آموزی هستند که با تیراندازی به‌سوی 
دانش‌آموزی دیگر در مدرسه او را به‌شدت مجروح کرد و گریخت.
به گزارش همشــهری، ســاعت 10صبح دیروز )چهارشــنبه( 
دانش‌آموزان مدرســه دکتر حســابی قلعه‌گنج، واقع در جنوب 
استان کرمان، شاهد صحنه وحشــتناکی بودند. آنها در محوطه 
مدرسه حضور داشتند که ناگهان پسری که دانش‌آموز یکی دیگر 
از دبیرستان‌های شهر بود را دیدند که وارد محوطه مدرسه شد. 
او ناگهان از زیر لباس‌اش اسلحه‌ای بیرون کشید و به‌سوی یکی 
از دانش‌آموزان تیراندازی کرد. این گلوله به‌دست این دانش‌آموز 

اصابت کرد و او به‌شدت مجروح شد.
سایر دانش‌آموزان صحنه‌ای را که می‌دیدند باور نداشتند و همگی 
از ترس متفرق شدند و تلاش کردند برای در امان ماندن از دست 
پسر مسلح پناه بگیرند. هیچ‌کس نمی‌دانست او با چه انگیزه‌ای 
دست به این کار زده و نقشه بعدی‌اش چیست. اما این پایان کار 
بود و او پس از شلیک گلوله پا به فرار گذاشت و به مکان نامعلومی 
گریخت. دقایقی از این حادثه گذشته بود که دانش‌آموز مجروح 
به بیمارستان شهدای قلعه گنج منتقل و تلاش‌ها برای نجات وی 
آغاز شد. یکی از مسئولان اورژانس بیمارستان درباره وضعیت این 
دانش‌آموز به همشهری گفت: زمانی که پسر مجروح به بیمارستان 
منتقل شد خونریزی شدیدی داشت اما در ادامه با تلاش همکارانم 
از خونریزی جلوگیری شد. او ادامه داد‌:‌ عکسی که از دست مصدوم 
گرفته شد نشان داد که گلوله از یک سوی دست مصدوم وارد و از 
سوی دیگر خارج و موجب ایجاد شکستگی در ساق دست پسر 
نوجوان شده است. این متخصص اورژانس در ادامه گفت: هرچند 
این نوجوان به‌دلیل آسیبی که دیده بود نیاز به ادامه درمان داشت 
اما با رضایت والدینش از بیمارستان مرخص و برای ادامه درمان 
به بیمارســتانی در بندرعباس انتقال یافــت. همزمان با انتقال 
دانش‌آموز مجروح به مرکز درمانی، با حضور مأموران پلیس در 
مدرسه تحقیقات در این‌باره آغاز شد. شماری از دانش‌آموزان که 
شاهد صحنه تیراندازی بودند ضارب را می‌شناختند. او دانش‌آموز 
یکی دیگر از دبیرستان‌های قلعه‌گنج بود. اما هیچ‌کس نمی‌دانست 
با چه انگیزه‌ای به مدرسه دکتر حســابی آمده و تیراندازی کرده 
است.   مشخصات وی در اختیار واحدهای گشتی پلیس قرار گرفت 
و تحقیقات برای دستگیری او آغاز شد. در همین حال سرهنگ 
محمدرضا بیلری، فرمانده انتظامی قلعه گنج با اعلام خبر وقوع این 
حادثه گفت که دستگیری ضارب در دستور کار پلیس قرار دارد. او 
ادامه داد:‌ هنوز انگیزه ضارب از این اقدام مشخص نیست و تلاش‌ها 
برای دستگیری متهم و کشف پشت پرده این حادثه ادامه دارد. 

بازی مرد بدهکار در نقش زندانی سیاسی

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

تحقیقات تیم جنایی در پرونده مرگ هولناک 
عمو و برادرزاده‌هایش اسرار جنایتی هولناک 

را فاش کرد.
به گزارش همشهری، شامگاه سه‌شنبه، چهارم 
بهمن‌ماه بــه قاضی محمد وهابــی، بازپرس 
جنایی تهران خبر رسید که 3نفر در جریان یک 
درگیری خانوادگی جانشان را از دست داده‌اند.
دقایقــی بعد تیــم جنایی در محــل حادثه 
که ســاختمانی 4طبقه بود حاضر شــدند و 
تحقیقات آغاز شــد. مأموران در همان ابتدا 
و به محــض ورود به داخل خانه در قســمت 
رمپ پارکینگ با پیکر بی‌جان پســری جوان 
مواجه شــدند که به‌نظر می‌رســید از ارتفاع 
سقوط کرده است. او جانش را از دست داده 
بود و کمی آن طرف‌تر و در پله‌های ساختمان 
زنی میانسال ایستاده بود و گریه‌کنان به سر 
و صورتش می‌کوبید. او بــا دیدن تیم جنایی 
به ســمت آنها رفت و گفت:»بدبخت شدم، 

بچه‌هایم کشته شدند.« 
هنوز به درستی مشخص نبود که ماجرا از چه 
قرار اســت. اهالی ســاختمان در وحشت فرو 
رفته بودند و کارآگاهان در ادامه وارد آپارتمان 
طبقه‌اول شــدند و در آنجا با اجســاد غرق به 
خون2 نفر دیگر مواجه شدند که به فاصله یک 
متری از یکدیگر در قسمت نشیمن افتاده بودند.
روی در و دیوار آثار خون بود و بررسی‌ها نشان 
می‌داد که قربانیان با ضربات متعدد چاقو جان 
باخته‌اند. یکی از آنها مسن و دیگری جوان بود 
و در ادامه تحقیقات مشخص شد که آنها عمو و 

برادرزاده هستند.

اسرار جنایت 
تنها فردی که می‌توانســت اســرار این حادثه 
هولناک را فاش کند مــادر خانواده بود؛ همان 
زنی که گریــه می‌کرد و به ســر و صورت خود 
می‌کوبید. مأموران او را آرام کردند و خواستند 
درباره جزئیات حادثه بگوید. وی گفت: پســر 
کوچکترم که متولد 68 است در جریان اقدامی 
جنون آمیز برادر بزرگــش و عمویش را به قتل 
رساند و بعد به پشــت بام رفت و خودش را به 

پایین پرتاب کرد.
او در ادامــه گفــت: من و همســرم بــه همراه 
2پســرمان در طبقه اول زندگی می‌کردیم. در 
طبقه دوم عمــوی بچه‌هایم)مقتول( به تنهایی 
زندگی می‌کرد. طبقه سوم هم برادرشوهر دیگرم 
ساکن بود و طبقه چهارم را مدتی قبل همسرم 

و برادرهایش به خانواده‌ای اجاره داده بودند.
وی ادامه داد: شوهرم شب حادثه برای خواندن 
نماز به مسجد محل رفته بود و من به همراه دو 

پسرم در خانه بودم. پسر بزرگترم مدتی بود که 
دچار یک بیماری جسمی شده و دیگر قادر نبود 
به تنهایی کارهایش را انجام بدهد. او همیشــه 
به کمک ما احتیاج داشــت و در این بین پســر 
کوچکترم با دیدن وضعیــت او و ناتوانی‌اش بهم 
می‌ریخت. این اتفاق زندگی پسرکوچکم را هم 
تحت الشــعاع قرار داده بود و مدام فکر و خیال 
می‌کرد و نگران وضعیت بــرادرش بود. همین 
موجب شده بود تا دچار بیماری روحی و روانی 
شود. این اواخر فشار روحی و روانی زیادی به او 
وارد شده بود، به حدی که می‌خواستیم او را در 
یک مرکز روانی بســتری کنیم؛ چون یک شب 
درحالی‌که ناراحت وضعیت برادرش بود، به من 
گفت یک روز باید برادرش، من و پدرش را بکشد 
و بعد جان خودش را بگیرد تا همه ما به آرامش 
برســیم. گفتن این جمله تکان‌دهنده او سبب 
نگرانی ما شد اما باورم نمی‌شد که وی در نهایت 

دست به چنین کاری بزند.

شــاهد ماجرا گفت: شب حادثه پســرهایم با 
یکدیگر دعوایشــان شــد. بیمــاری و ناتوانی 
پسربزرگترم از یک ســو، ‌مشکل روحی و روانی 
پســر کوچکترم از سوی دیگر، ‌شــروع دعوای 
بزرگ میان آنها بود. من در آن شــرایط حریف 
آنها نمی‌شــدم و بی‌وقفه فریاد می‌کشــیدم تا 
اینکه برادرشوهرم که در طبقه دوم ساکن بود 
خودش را به خانه ما رساند. در همان لحظه بود 
که پسر کوچکترم به آشپزخانه رفت و چاقویی 
برداشت. وحشت سرتاپای وجودم را فراگرفته 
بود و از ترس اینکه مبادا بلایی بر سر کسی بیاید 
در آپارتمان را باز کردم و از ســاختمان خارج 
شدم و با داد و فریاد از همســایه‌ها درخواست 

کمک کردم.
وی توضیح داد: همســایه‌ها را خبــر کردم و به 
ســاختمان برگشــتم اما به محض ورود با پیکر 
نیمه‌جان پسر کوچکم مواجه شدم که در قسمت 
رمپ پارکینگ افتاده بود. بعد از آن جرأت نکردم 
به داخل خانه بروم و فقط گریه می‌کردم تا اینکه 

پلیس و اورژانس رسید.
پس از تحقیــق از مادر خانواده، ‌تیــم جنایی به 
بررسی‌های دقیق‌تر در صحنه جرم پرداخت و این 
احتمال مطرح شد که عامل جنایت)برادر‌کوچکتر( 
ابتدا در درگیری عمویش را به قتل رسانده و بعد 
برادرش را هدف ضربات چاقو قرار داده اســت. او 
پس از قتل برادر و عمویش، ‌دچار عذاب وجدان 
شده و به سمت پشت بام رفته بود. حتی دمپایی 
هایش را مقابل در پشت بام در آورده و بعد خودش 

را به پایین پرتاب کرده بود.
با این اطلاعات به دستور بازپرس جنایی تهران، 
اجساد قربانیان به پزشــکی قانونی انتقال یافت 
و تحقیقات بیشــتر درباره جزئیات این حادثه 

هولناک ادامه دارد.

پسرجوان پس ازجنایت خونین به زندگی خودش پایان داد

تصمیم هولناک پس از قتل برادر و عمو 

 مرد جوانك ــه در جريــانك ري‌خواني 

جنایی
اينســتاگرامي دســت به جنايت زده و به 
تريكه گريخته بود، پس از بازگشت به ايران 

دستگير شد. 
به گزارش همشــهري، اين جنايت بامداد جمعه پانزدهم 
مهرماه اتفاق افتــاد. آن روز گزارش كي تيراندازي مرگبار 
به قاضي محمدرضا صاحب‌جمعي، بازپرس جنايي تهران 
اعلام شــد. بررسي‌ها نشان مي‌دادك ه پســري 27ساله با 
اصابت گلوله ســاح وينچستر به قتل رســيده و 2نفر از 
دوستان وي نيز زخمي شــده‌اند. تيم جنايي برايك شف 
جزئيات اين جنايت به سراغ 2پســريك ه در اين حادثه 
زخمي و در بيمارســتان بستري شــده بودند، رفت.كي ي 
از آنها گفت: من و مقتول و دوســت ديگرمك ه در جريان 
تيراندازي زخمي شده اســتي ک گروه 3 نفره هستيمك ه 
تا پيش از اين 4 نفر بوديم. نفــر چهارم گروه، جواني به نام 
سامان استك ه شب حادثه به سمت ما تيراندازيك رد. وي 
ادامه داد: اختلاف ما با سامان برمي‌گردد به ماجراي جدايي 
او از گروه. او خودش را گنده‌لات مي‌دانست و اصرار داشت 
كه بايد هرچه مي‌گويد گوش بدهيم. همين مسائل موجب 
شــد از گروه بیرونش کنیم. از روزيك ه رابطه ما خدشــه 
دارشد،ك ري‌خواني‌هاي او در اينستاگرام شروع شد.ك ار به 
خط و نشان و تهديدك شيده شد تا اينكه شب حادثه من به 
همراه مقتول و دوست ديگرم براي تفريح به پاتوق‌مانك ه 
فضاي سبزي بين بزرگراه لشكري و جاده قديمك رج است، 
رفتيم. سامان خبر داشــتك ه ما شب‌هاي جمعه در آنجا 
دور هم جمع مي‌شويم. آن شب سامان درحاليك ه سوار بر 
خودروي وانتي بود به آنجا آمد. ناگهان با اسلحه وينچستر 
به ســمت ما تيراندازيك رد و بعد  با همان خودروي وانت 
فرارك رد و در اين حادثهكي ي از دوســتانم به قتل رسيد و 
من و دوست ديگرم زخمي شديم. پس از انجام تحقيقات 

کری‌خوانی اینستاگرامی به جنایت مسلحانه ختم شد

مدیران سابق، قصد زهرچشم گرفتن از مدیران جدید را داشتند
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مدیران سابق شرکت، برای افشا نشدن فساد مالی‌شان، 

انتظامی
اقدام به اجیر کردن اراذل و اوباش سطح یک تهران کردند 
تا با تهدید مدیران جدید، از افشــای فســاد مالی‌شان 

جلوگیری کنند.
مدتی قبل، مدیران جدید یک شــرکت دولتی با حضور در اداره پلیس از 
تعدادی اراذل و اوباش به اتهام تهدید، تخریب و ضرب و شتم شکایت کردند. 
براساس شکایت آنها، عده‌ای از اراذل و اوباش، دست به اقدامات خطرناکی 
از جمله به آتش کشیدن خانه مدیرعامل جدید، به آتش‌کشیدن خودروی 
منشی شرکت، ضرب و شتم شدید پسر یکی از مدیران این شرکت و... زده 

بودند و این اقدامات مجرمانه آنها در نقاط مختلفی از کشور رخ داده بود.
با این شکایت، رسیدگی به پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفت و از آنجا 
که در شرکت موردنظر حدود۵۰ تا۶۰ هزار نفر مشغول به‌کار بودند و این 
احتمال وجود داشت که علاوه بر امنیت روانی، امنیت شغلی آنان نیز به 
خطر بیفتد، تیم ویژه‌ای از مأموران پلیس پایتخت، تحقیقات در این پرونده 
را آغاز کردند. ماموران در جریان تحقیقات خود متوجه شدند که مدیران 
قبلی شرکت که به تازگی برکنار شــده بودند، تخلفات مالی گسترده‌ای 
داشته‌اند. از سوی دیگر معلوم شد که اراذل و اوباشی که دست به اقدامات 
شــرورانه زده بودند، به‌ احتمال زیاد با مدیران قبلی شــرکت در ارتباط 
بوده و از طرف آنان اجیر شده‌اند. با این اطلاعات، تحقیقات ادامه یافت تا 
اینکه مخفیگاه اراذل و اوباش در تهران، ایلام، استان مرکزی و مازندران 
شناسایی شد. از آنجا که متهمان با هم در تماس بودند، مأموران باید در 

عملیاتی همزمان آنها را دستگیر می‌کردند و به همین دلیل، این عملیات 
با پیچیدگی‌های زیادی همراه بود. در این شرایط تیم‌های پلیس با حضور 
در استان‌های مورد نظر و محاصره مخفیگاه‌های متهمان، در یک عملیات 
ضربتی که تنها 40دقیقــه به طول انجامید، موفق شــدند 4 متهم را در 
مخفیگاهشان دستگیر کنند. آنها پس از دستگیری، به تهران انتقال یافتند 
و در بررسی‌ها معلوم شد که همگی جزو اوباش سطح یک تهران هستند که 
هر کدام برای خود نوچه‌هایی هم داشتند. همچنین مشخص شد که یکی از 
دستگیرشدگان که به‌عنوان لیدر این گروه فعالیت داشت، سابقه دستگیری 
و حضور در زندان را هم داشته است. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس 
تهران به ایســنا گفت: در بازجویی از متهمان معلوم شد که آنها از سوی 
مدیران سابق شرکت موردنظر اجیر شده بودند. ماجرا از این قرار بود که 
مدیران قبلی این شرکت بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان تخلف مالی 
داشتند و هنگامی که مدیران جدید از این موضوع باخبر می‌شوند، مدیران 
قبلی اقدام به تهدید و ترساندن آنها با کمک گرفتن از اراذل و اوباش کرده 
بودند. متهمان هم در ازای دریافت مبلغ ۸۰ میلیون تومان به ازای هر فردی 
که مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند، در نخستین اقدام خود، خانه مدیرعامل 
جدید را به آتش‌ کشیدند. همچنین پسر ۲۵ ساله یکی از مدیران شرکت را 
در شمال کشور به قصد کشت با قمه مورد ضرب و جرح قرار دادند؛ به‌طوری 
که این فرد به شکل معجزه‌آسایی نجات یافت و قمه تا عمق ۱۵سانتی‌متر از 
ناحیه قلبش را شکافته بود. وی افزود: منشی شرکت نیز اطلاعات زیادی از 
آنچه در شرکت رخ داده بود، داشت. به همین دلیل متهمان او را هم تهدید 

استخدام اوباش برای پنهان کردن فساد مالی 

کرده و خودرواش را به آتش کشیده بودند. آنها یکی از کارکنان این شرکت 
را هم در غرب تهران مورد ضرب و جرح با قمه قرار داده بودند.

رحیمی با بیان اینکه در مجموع این اراذل و اوباش اجیر شده 4 نفر از افراد 
مرتبط با این شرکت را مورد حمله و خسارت قرار دادند، گفت:‌ در مجموع 
این 4 تن از اراذل و اوباش در این پرونده دستگیر شدند که رسیدگی به جرم 

آنان و تحقیقات تکمیلی درخصوص آنان ادامه دارد.

»چون طلبکاران دنبالــم بودند از خانه فرار کردم و ســناریوی 
دروغین بازداشت و شکنجه‌ام توسط نیروهای امنیتی را مطرح 
کردم تا بتوانم از دست طلبکاران فرار کنم.« این نخستین اعترافات 
مردی است که با ادعای دروغین رسانه‌های معاند را برای مدتی 
سرکار گذاشته بود و حتی عکس‌های شکنجه شدنش را برای آنها 
می‌فرستاد اما سرانجام هنگام فرار از طریق مرز آبی دستگیر شد.

به گزارش همشــهری، به نقل از مرکز رســانه قوه قضاییه، در 
هفته‌های اخیر رســانه‌های معاند با انتشار تصاویری از فردی به 
نام حسن فیروزی، عملیات‌ رسانه‌ای گسترده‌ای را آغاز‌ و اخبار 
مختلفی درباره وضعیت نامساعد او در زندان منتشر کردند. ازجمله 
این خبرها این بود که او در زندان اوین در آستانه اعدام قرار دارد 
و به‌دلیل شکنجه شدن به کما رفته است. همچنین فایلی صوتی 
از او منتشر شد که او درباره وضعیت وخیمش صحبت می‌کرد و 
عکس‌هایی از بدن وی که تحت شکنجه قرار گرفته بود نیز منتشر 
شد. از سویی در این رسانه‌ها اعلام شد که خانواده فیروزی او را 
در یک بیمارستان که محل و اســم آن را نمی‌دانسته‌اند ملاقات 
کرده‌اند. بــا وجود چنین ادعاهایی مرکز رســانه قوه قضاییه در 
اطلاعیه‌ای اعلام کرد که چنین فردی نه‌تنها در ماه‌های گذشته 
حکم محکومیت و کیفرخواست، نداشــته بلکه در هیچ‌کدام از 
زندان‌های ایران چنین فردی نگهداری نمی‌شود و هیچ‌کدام از 
ادعاهای مطرح شده صحت ندارد. در این شرایط بود که تحقیقات 
برای روشن شدن پشت پرده ماجرا آغاز شد و دستگاه‌های امنیتی 
به اطلاعات جدیدی در این‌باره دست یافتند و توانستند روز سوم 
بهمن‌ماه در حال فرار از مرزهای کشور در محدوده جزیره قشم 

بازداشت و سه‌شنبه شب او را به تهران منتقل کنند.
این متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفــت انگیزه‌اش از اجرای 
چنین سناریویی را فرار از دســت طلبکارانش اعلام کرد و گفت 
تاکنون حتی یک روز هم در زندان نبوده‌ام و هیچ جای بدنم کبود 
نیست و هیچ‌گاه تحت شکنجه قرار نگرفته‌ام اما‌ بنا به درخواست 
شبکه‌های رسانه‌ای معاند تصاویر و فایل‌های صوتی خودم را در 
اختیار آنها می‌گذاشــتم. او ادامه داد: این فایل‌ها را خودم تهیه 
می‌کردم و به درخواســت مدیران کانال و یک شبکه رسانه‌ای 
معاند برایشان ارسال می‌کردم. از آنجایی که عکس‌‎های من در 
شبکه‎های مجازی به‌صورت گســترده منتشر شده بود، مدیران 
رسانه‌ای که با آنها در ارتباط بودم از من خواستند تا دستورات و 
خواسته‎هایشان را اجرا کنم. حسن فیروزی در ادامه گفت:‌ چون 
بدهی داشــتم برای همین تصمیم گرفتم از خانه فرار کنم و به 
همین دلیل در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ضمن فرار از منزل ســناریوی 
بازداشت و شــکنجه خود را طراحی و آن را با اعضای رسانه‌های 
خارج از کشور مطرح کردم. قصدم این بود تا بتوانم از این داستان 
به نفع خودم استفاده کنم و با ربط دادن موضوع دستگیری‌ام به 
اتفاقات اخیر در کشــور عنوان کردم که توسط مأموران امنیتی 
بازداشت و روانه زندان شده‌ام تا از دست طلبکاران نجات پیدا کنم.
براســاس این گزارش، این متهم پس از انتقال به تهران به اتهام 
تبلیغ علیه نظام و نشــر اکاذیب در بازداشــت به ســر می‌برد و 

تحقیقات در این‌باره ادامه دارد.

اوليه از مجروحان، دستور بازداشــت قاتل صادر شد اما او 
پس از جنايت، محل زندگيش را ترك كرده و فراري شده 
بود. در اين مدت جست‌وجو براي بازداشت او ادامه داشت 
تا اينكه سه‌شنبه شب گذشــته ماموران گشت پليس به 
راننده خــودروي پاتروليك ه رفتارهاي مرموزي داشــت، 
مشكو كشدند. با استعلام شماره پلا كخودرو،‌ مشخص 
شدك ه ماشين ســرقتي اســت و به اين ترتيب فرديك ه 
پشت فرمان پاترول بود دستگير شد. اوك سي جز سامان، 
قاتل تحت تعقيب نبودك ه 5ماه از فرار او مي‌گذشت. او اما 
پس از دستگيري جنايت را انكارك رد و گفت براي او پاپوش 
دوخته‌اند. با اين حال وي به اتهام مباشرت در قتل عمدي 

بازداشت شد وتحقیقات از او ادامه دارد. 


